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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 سابق()بهار ادب 

 

 چکیده:
اپیکوریسم، میراث فلسفه اپیکور فیلسوف یونانی است كه بر لذتجویی انسان در  زمینه و هدف:

جهان تأكید دارد، در ادبیات فارسی نیز به ویژه شعر غنایی، محتوای خوشباشی و لذتگرایی تکرار 

های اپیکوری تحلیل كرد، در این مقاله با هدف بررسی تفکرات اپیکوری شده كه میتوان با مؤلفه

 امیرخسرو دهلوی، خمسج وی كه با تقلید از نمامی دنجوی سروده، تحلیل شده است.    

ای است و نگارش مقاله به روش توصیفی دردآوری اطلاعات پژوهش با مطالعه كتابصانه روش:

 خمسه امیرخسرودهلوی است. تحلیلی میباشد. جامعه آماری تحقیق، 

-: لذتگرایی یکی از اصلیترین موضوعات شعری در خمسج دهلوی است، مهمترین مؤلفههایافته

نوشی، های اپیکوری در شاد بودن، اغتنام فرصت، استفاده از نعمتهای جهان، لذت غذاخوردن، باده

در خمسج او دیده بردزاری مجلس بزم، شنیدن موسیقی، عشق و داشتن همنشین خوب است كه 

میشود. در توصیفاتی كه از انواع خوشباشی دارد، از نمامی تأریرپذیرفته است، اغتنام فرصت و 

اندوزی، استفاده از نعمتهای جهان را به دلیل فانی بودن انسان تأكید كرده و با نکوهش رروت

وشی نباشی و بادهتوصیه به در لحمه زیستن و شاد بودن كرده است. با توصیفهای متعدد از خوش

ه نامنامه و مغنیدارد، ساقی شصصیتهای داستانی در مجالس بزم، خود وی نگرشی عرفانی به باده

به شیوۀ نمامی سروده است و مطابق با عقاید اپیکور در جستجوی لذتی درونی و ذهنی است و 

 خواهی را توصیه كرده است.  زنددی با قناعت و دوری از زیاده

مماهر اپیکوریسم از جمله لذت شادی، خوردن و آشامیدن، دوستی و داشتن : گیری نتیجه

همنشین خوب و زنددی باقناعت كه آرامش درونی را ایجاد میکند، در خمسج امیرخسرو دهلوی 

همسو با عقاید اپیکور میباشد، در بهره بردن از لذتهای جهانی، لذت روحانی و ذهنی در اندیشه 

 ن لذتگرایی از نمامی تأریر درفته است.  او دیده میشود و در ای
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Epicureanism is the legacy of the philosophy of 
Epicurus, the Greek philosopher who emphasized human pleasure in the world. In 
Persian literature, especially in lyrical poetry, the content of joy and hedonism has 
been recurrent, which can be analyzed through the components of Epicurean 
thought. This article aims to examine the Epicurean thoughts of Amir Khusrow by 
analyzing his Khamsa, which is inspired by the works of Nizami Ganjavi. 
METHODOLOGY: The research data was collected through library studies, and the 
article is written using a descriptive-analytical method. The statistical population of 
this study is Amir Khusrow's Khamsa. 
FINDINGS: Hedonism is one of the main themes in Khusrow's Khamsa. The most 
important Epicurean components found in his work include joy, seizing 
opportunities, enjoying the blessings of the world, the pleasure of eating, wine-
drinking, holding festive gatherings, listening to music, love, and having good 
companions. These aspects are notably influenced by Nizami. Khusrow emphasizes 
the importance of seizing opportunities and enjoying worldly blessings due to the 
transitory nature of human life. He criticizes the accumulation of wealth and 
advocates for living in the moment and being joyful. His numerous descriptions of 
joy and wine-drinking, particularly in the context of festive gatherings, reflect an 
almost mystical perspective on wine. He composes works in a style similar to Nizami, 
exploring the themes of 'sāqī-nāmah' (the poem of the cupbearer) and 'mughannī-
nāmah' (the poem of the singer) and aligns with Epicurean beliefs by seeking internal 
and mental pleasures. He also advises living with moderation and staying away from 
excessive desires. 
CONCLUSION: The manifestations of Epicureanism, including joy in life, eating and 
drinking, friendship, having good company, and living with moderation that brings 
inner peace, are in alignment with Epicurus's thoughts in Amir Khusrow's Khamsa. In 
enjoying worldly pleasures, Khusrow’s thoughts reveal both spiritual and mental 
pleasures, showing the influence of Nizami in his hedonism. 
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 مقدمه 
-لذت»یک مکتب فلسفی در یونان باستان بود كه نهایت سعادت آدمی را در لذت میدانست؛« اپیکوریسم»

ای است كه طبق آن، خوشبصتی و سعادت، خیر نهایی و ( در مقام نوعی اندیشه، نمریهHedonism)درایی

صرفاً  ناخشنودی شر غایی است. در این اندیشه تنها امر مطلوب، خود لذت است و هر چیز دیگری غیر از آن،

تفکرات اپیکوری در ادبیات فارسی به ویژه در شعر  (454: 4394ریچلز، «)اسبابی برای تحقق آن تصور میشود

های غنایی در مضامین متنوع دیده میشود و میتوان با تحلیل خوشباشی كه در شعر شاعران وجود دارد، جلوه

هش، آرار امیرخسرو دهلوی در این موضوع بررسی اپیکوریسم را در ادب فارسی مورد بررسی قرار داد. در این پژو

 و عارفان از ق(  ه 765ر  454)دهلوی محمد الدینسیف امیر بن خسرو ابوالحسن ناصرالدین شده است. امیر

است و یکی از بهترین مقلدان  هجری هشتم قرن آغاز و هفتم قرن  دوم نیمج در هندوستان پارسیگوی شاعران

: 4395جامی، «)نمامی را كسی بهتر از او نگفته است خمسه»میباشد به دفتج جامی نمامی در سرودن خمسه 

( البته توانسته در عین مقلد بودن، لحن و صدای خود را بیابد، چندانکه صورت و صدای مصصوی خویش را 455

و در (  امیرخسرو در توصیفات اپیکوری نیز مقلد نمامی است 171: 4353شفق، كسب كرده است )رضازاده

همسویی با تفکر اپیکور با تفاوت بنیاد اندیشگانی، به دنبال لذتی ذهنی و آرامش درونی و زنددی شاد در جهان 

درایی در اندیشج شاعر، خمسه وی تحلیل شده است، های لذتمیگردد. در این پژوهش با هدف دستیابی به مؤلفه

 سؤا ت تحقیق در موارد زیر است 

درایی همسو با عقاید اپیکور های او در لذتم در خمسج وی در چه مواردی است و اندیشههای اپیکوریسر مؤلفه4

 چگونه است.

 های اپیکوریسم از نمامی دنجوی تأریرپذیرفته است.ر با توجه به اینکه دهلوی یک شاعر مقلد است، آیا در مؤلفه6

 

 پیشینه تحقیق 
« یکوراپ»در كتابهای متعدد معرفی شده است از جمله كتاب مکتب اپیکوریسم در ادبیات ایران مورد توجه است و

فلسفه »از آندره كرسون، ترجمه كاظم عمادی از بهترین منابع در آشنایی با تفکرات فلسفی اپیکور است. كتاب

ای هتوس  ژان برن تألیف شده و توس  سیدابوالقاسم پورحسینی ترجمه شده كه در مورد بررسی دیدداه« اپیکور

از فردریک كاپلستون، یک بصش معرفی مکتب اپیکور است كه این « تاریخ فلسفه»پیکور است. در كتابفلسفی ا

های اپیکور در دیوان الدین مجتبوی ترجمه شده است. علاوه بر این، بررسی آراء و اندیشهكتاب هم توس  جلال

های اپیکوریستی در آیینه شعر نمامی یشهاند»ها، انجام شده است. مرلاً مقالج ها و رسالهشاعران مصتلف در مقاله

شناسی چاش شده است. نویسنده مطابق ( در دومین همایش ملی نمامی4156دائی )از سونیا حسن« دنجوی

های اپیکوریسم، اغتنام فرصت، موسیقی، میل به شادی، تفرج در طبیعت و قناعت را در خمسه نمامی بررسی مؤلفه

های اپیکوریسم در شعر دهلوی وجود ندارد. درچه در مورد بررسی مؤلفهكرده است اما پیشینج مشصص در 

شناسی آرار یا مقایسج خمسج وی با نمامی صورت درفته، به مباحث پژوهشهایی كه در مورد محتوا و سبک

های شادی در شیرین و خسرو و مجنون و لیلی امیرخسرو جلوه»خوشباشی اشاره شده باشد. موضوع مشابه،رسالج 

نور بجنورد دفاع شده است؛ نویسنده، ( است كه توس  فهیمه مسلمی پطرودی در دانشگاه پیام4394«)ویدهل

سم های اپیکوریای میتوان آن را با مؤلفه شادی در جلوهشادباشی را در این منمومه تحلیل نموده است كه به دونه

 «ر نمامی و امیرخسرو )با تکیه بر لیلی و مجنون(پدیدارشناسی غنا در اشعا»مطابقت داد. سیده زیبا بهروز در مقالج 
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ای آرار غنایی نمامی دنجوی و امیرخسرو بررسی و تحلیل مقایسه»به محتوای غنایی دو شاعر توجه دارد. رسالج 

ا را هشناسی، منمومهتوس  عیوض حسینی در دانشگاه ارومیه دفاع شده كه نویسنده با دیدداه سبک« دهلوی

های كرده است. در این پژوهش در ادامج پژوهشهای قبلی، در شناخت اندیشج دهلوی، مؤلفه ایبررسی مقایسه

   اپیکوریسم در خمسه او بررسی میشود. 
 

 بحث و بررسی 

 معرفی اپیکور و تفکر لذت گرایی 

ق.م در  314ق.م و به روایتی در سال  316، كه به ابیقور نیز معروف است، به روایتی در سال پیکیورِسااپیکور یا 

آتن یا ساموس به دنیا آمد. سرانجام به دلیل بیماری از دنیا رفت. وی مؤسس و بانی مکتب اپیکوریسم است، مکتب 

هم مکتب اپیکوری و هم مکتب »بصشی مردم بوده است او در ادامج مکتب رواقی تأسیس شد كه در جهت آرامش

روندان عادی ام راتوریهای رسمی در قلمررو یونرانی مآبی و هایی درخور و تسلابصش بررای شهرواقی، بیانگر آموزه

وجه همتشان آن بود كه برای روانِ رنجورِ یونانیها در »(  هر دو مکتب 649: 4374مرک اینترایر،«)اندرومری بروده

همین جهران خراكی مرهم و درمانی بجویند و آنها را از چنگ هراس، اندوه، تعصب و حیرت 

ق.م در متیلین در جزیره لسبوس، بنا نهاد كه ابتدا  344( اپیکور مکتبش را در سال 466: 4377عنایرت،«)برهانند

سره از فلسفه ابیقور تقریباً یک»با دشمنی خای و عام روبرو شد. ولی بعدها طرفدارانی پیدا كرد. در نگرش فلسفی 

نی و مركب از ذرات  یتجزی میانگارد ذیمقراطیس درفته شده است، علم را نتیجه حس میداند، عالم را كلاً جسما

( در روش زنددی نیز فلسفه 53: 4375فروغی، «)كه از شماره بیرونند و ابدی و قدیم و متحرک دائم میباشند

درایی است و سعادت را در لذت میداند و زنددی این جهانی را اصالت میدهد. اعتقادی اپیکوریسم مروج لذت و لذت

ندارد، از این منمر انسان در تلاش برای تحقق سعادت خود در این جهان باید برآید و  به جهان آخرت و بقای روح

سعادت از منمر اپیکور چیزی نیست جز كسب لذت در این جهان. او در همج دوران زنددی با یک آرامش درونی 

واج نکرد، خود را وقف ازد»زنددی كرد بعد از اینکه مکتب خود را دایر كرد، در باغ خود با شادردانش زنددی كرد 

علم و دوستی نمود ... در مدت عمرش دچار امراض دونادون و سصت شده ولی هیچ از رنج و مرضش با شادردان 

اش سصن میرانده. در حین دردهای شدید جسمانی درک لذاید روحانی خود صحبت نداشته. همیشه از فلسفه

(  او به شادردان خود 479: 4347قزل ایاغ، «)مدمیکرد و حتی در بیماری حیات به نمرش قشنگ و خوب میآ

به آنان یاد میداد كه چگونه در این دنیای مملوء از ناملایمات میتوان با »نحوه زیستن شاد را آموزش میداد و 

( اما منمور ای کور از لذت و توجه به جسم، صرفاً امیال شهوانی ومادی 44: 4345توماس، «)آرامش و شادی زیست

ور اپیکورس لذات آنی و احساسات فردی نیست بلکه لذتی است كه در سراسر عمر دوام دارد و دوم منم»نیست، 

اینکه لذت برای اپیکوروس بیشتر عبارت است از غیبت و فقدان الم تا كامیابی مربت. این لذت به طور برجسته 

ر بر ه است، لیکن تأكید بیشتدرآرامش نفس یافت میشود. اپیکوروس بر این آرامش نفس، تندرستی را نیز افزود

لذت عقلانی است زیرا در حالیکه آ م بدنی هرچه سصت باشد، مدتش كوتاه است، دردهای كمتر جدی را میتوان 

( در زنددی شصصی او نیز 147: 4،ج4395كاپیلستون، «)پذیر دردانیدبه وسیلج لذات عقلانی از میان برد یا تحمل

این معلم لذاید و خوشی، یکی از قانعترین افراد بشر در عهد »ده زیسته است.لذت بردن شهوانی وجود ندارد و سا

قدیم بوده و با وجود تمول خانواددی،خوراكش منحصر به نان و آب بوده است. این جمله از دفتار اوست: وقتی من 

ران قدیم، عنوان در روزدا»( با همین تفکر 479:  4347قزل ایاغ، «)نان و آب دارم جسمم از لذت اشباع شده است
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، )حلبی« را یافته است و امروزه نیز به عنوان مصرلحِ برزرگ اخلاقی از وی یاد میشود« رهاننده ارواح»احترام آمیزِ 

ابیقور و پیروانش نزد مردم به خوشگذرانی و عشرترانی معروف شدند و »( هر چند در نگرش منفی 441: 4393

زنددی ابیقوری خوانند اما این عقیده درباره ابیقوریان ناشی از عدم غور در  اكنون اروپائیان عیاشی و كامرانی راهم

فلسفه ایشان بوده و حقیقت این است كه ابیقور از مرتاضان به شمار میرود چه خوشی كه ابیقور دنبال میکرد، 

ک آن درفتار آسایش نفس و خرسندی خاطر بود كه دوام دارد نه شهوت آنی كه دذرنده است و انسان پس از ادرا

 (.51: 4375فروغی، «)درد و رنج میشود

 

 جایگاه اپیکوریسم در شعر دهلوی

فلسفه اپیکوری در ادبیات فارسی است. زیرا محتوای غنایی، سصن دفتن از عواطف و  ادب غنایی، بهترین جایگاه

( در معنی 416: 4395)رستگارفسایی،احساسات است، واژۀ غنا به معنی موسیقی و نواختن و آواز خواندن است 

اصطلاحی نیز سصن دفتن از انواع عواطف شادی و غم  است. بیان عواطف شادی با لذتگرایی اپیکوری مطابقت 

های شیرین و خسرو، هشت بهشت، لیلی و مجنون و آیینه اسکندری دهلوی، در امیرخسرو نیز در منمومه دارد.

نامه، توصیف حا ت روحی شصصیتها، نامه و مغنیارتباطهای عاشقانه، ساقیآغاز داستانها، در وصف مجالس بزم، 

های اپیکوری را آورده است. شصصیتهای داستانی پیوسته درپی لذت هستند و این لذت جسمی و روحی مؤلفه

مش های خودش كه در ارنای روایت داستانی سروده است، زنددی آرام با یک آرااست، خود دهلوی نیز در اندیشه

ر ددرونی را توصیه كرده است. در توصیفهای اپیکوری، تأریرپذیری او از نمامی بر پایج تقلید هنری آشکار است اما 

های پررنگی نسبت به شعر های نمامی، مماهر اپیکوریستی در آرار نمامی جلوههای او با منمومهمقایسج منمومه

ایی هجویی میطلبد. در داستانسرایی خود به مؤلفهی، نشاب و لذتامیرخسرو دارد. نمامی با آداهی از اینکه شعر غنای

لذت توجه دارد كه در تطابق با اپیکوریسم، همسانی مییابد. درچه بنا به دفتج خود، اهل زهد و عرفان است)نمامی، 

ن ای اما خوب میداند كه شعر غنایی بزمی، اقتضای آن شادباشی و لذتگرایی است. او حتی متوجه  (554: 4397

اهد ش« سبب نمم كتاب»موضوع است كه تلخ سصن نگوید، دلیل این مدعا در منمومه لیلی و مجنون، در بصش

لیلی »هستیم، در این بصش میگوید افزار سصن نشاب و ساز است و براین اساس رغبت و تمایلی به سرودن قصه 

    كه حزن و اندوه در آن بسیار استنداشته است؛ به این دلیل« و مجنون

 این آیت ادرچه هست مشهور 

 افزار سصن نشاب و ناز است     

 بر شیفتگی و بند و زنجیر                                                         

 ای كه ره ندانم      در مرحله

 نه باغ و نه بزم شهریاری  

 بر خشکی ریگ و سصتی كوه  

 باید سصن از نشاب سازی    

 كز ابتدای حالت   این بود  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 تفسیر نشاب هست از او دور 

 زین هر دو سصن بهانه ساز است

 باشد سصن برهنه  دلگیر

 پیداست كه نکته چند رانم

 نه رود و نه می نه كامکاری

 تا چند سصن رود در اندوه

 تا بیت كند به قصه بازی

 ملامتكس درد نگشتش از 

 (344ر 345: )خمسج نمامی دنجوی          
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نمیر همین ابیات در منمومه مجنون و لیلی دهلوی نیامده است كه نشان میدهد، ذهنیت غنایی نمامی بسی فراتر 

از امیرخسرو است و خوب میداند كجا و چگونه كلامش را بیان كند. هرچند كه باید دفت امیرخسرو نیز در حین 

در دسترۀ شعر فارسی، »ایجاد تغییرات داستانی، یک مقلد مبتکر است و زبان خای خود را دارد؛ ، با تقلید

( 94: 4156بارانی شیخ و همکاران، «)های ادبی به حساب آوردترین چهرهامیرخسرو دهلوی را باید یکی از شایسته

 عی دارد لقب مقلد بودن را از خودشموضوع تقلیدش را نیز در بصش پایانی منمومه مجنون و لیلی، بیان كرده و س

های اپیکوری از نمامی نیز تأریرپذیری دارد و در عین حال ابتکار ( در جلوه634ر 639: 4346)دهلوی،  دور كند

 های اپیکوری در شعر او استموارد زیر مؤلفهاو دیده میشود. 

 

 شاد بودن و خوشباشی و اغتنام فرصت 
ر همه حال و در لحمه زنددی كردن تأكید شده است. اپیکور بر این است كه در لذتگرایی اپیکوری شاد بودن د

 معتقد بود زنددی انسان منحصر به»نباید غم جهان خورد و باید در این زنددی ناپایدار دنیوی شاد و پرنشاب بود 

ددی باید شاد زنهمین دنیاست و پس از مرگ، عقوبتی در كار نصواهد بود بنابراین انسان تا زمانیکه در دنیاست 

( البته در دیدداه وی خوشی و شادی هم جسمانی است و هم ذهنی 67: 4394زاده میرعلی و شامانی، حسن«)كند

انسان باید سعی كند تا به حالت و وضعیتی »و درونی است و شادی درونی ارزشمندتر است. براساس این نمریه، 

یابد و تلاش كند تا جسم او نیز مانند جانش در آسایش  ناپذیر برسد و بکوشد تا به آرامش باطنی دستتشویش

 (.353: 4373راسل،«)باشد. آسایش و آرامش كامل كه بزردترین لذت است

ها، در ادب غنایی، موضوع خوشباشی و اغتنام فرصت است كه در اشعار از مماهر شاد بودن و زنددی در لحمه  

اصطلاحی است به نوعی از زنددی اطلاق میشود carpe diem دم غنیمت شمری»اغلب شاعران تأكید شده است 

 ها نهایتدارد و از توانش بالقوّه لحمههای زنددی، آنها را پاس میكه در آن انسان به جای آسیب رساندن به لحمه

دم غنیمت »و « در لحمه زیستن»( اپیکور فیلسوفی است كه جانبدار449: 4394)رحمدل، « بهره را میبرد

است و آینده و دذشته از دسترس خارج است « زمان حال»ست. از منمر او، آنچه در اختیار آدمی است ا« شمردن

و بر این مبنا، آدمی باید در حال، خوش باشد و نهایت لذت را از حال ببرد و خوشی را به آینده وانگذارد و غم 

خرد و عقل به »ی نیز هست چرا كه دذشته را نصورد؛ چرا كه از دسترس خارج شده است. این دید، دیدی عقلان

انسان حکیم، علاقه و تمایل بره زنرددی »( و  643: 4،ج4354شایگان، «)ما حکم میکند كه دم را غنیمت بشماریم

اپیکور منافی توجه به آینده نیست؛ بلکه معتقد « در حال زیستن»البته  (446: 4374نصری،«)در حرال دارد

امیال ما را كنترل كند و چه بسا باید از لذتهایی كه دردهایی در پی دارند، اجتناب  باید نوعی فرزانگی و تعقّل،»است

كرد. به اعتقاد اپیکور، مشصص نیست كه آینده از آن ما باشد یا نه، پس باید به خاطر داشت كه آینده، نه از ما و 

یم م و نه به طوری از آن نومید باشای كه آن را نباید به طور حتم منتمر باشینه یکسره بیگانه از ماست. به دونه

 (.445: 4357برن،«)كه دویی هردز در نصواهد رسید

ها و شادی درونی در اغتنام فرصت و خوشباشی نه در معنای عیاشی و توجه به مادیات جهان بلکه آرامش لحمه

دوران جوانی، مهمترین ادبیات ما پرتکرار است و در اشعار دهلوی هم دیده میشود. فانی بودن جهان و دذرا بودن 

دلیل توجه به خوشباشی است. جوانی را بهترین فرصت شاد زنددی كردن میداند، اندوختن سرمایه را نکوهش 

 میکند و تأكید بر خرج كردن پول برای خوشگذاری دارد. 



 673/ بررسی اپیکوریسم در خمسج امیرخسرو دهلوی

 

 ی نکرد كهدر ابیات زیر دفته است، جوانی پایدار نیست باید آن را غنیمت شمرد و خود را محروم از لذات دنیو

نتیجه آن پشیمانی است چرا كه با رخت بربستن ایام جوانی، خوشیها و لذات دنیایی نیز چندان در كام آدمی 

 آید.خوش نمی

 نه پاینده ست بر مردم جوانی

 چو اسباب جوانی رخت بربست     

 دل از بوی ارچه باشد نافه مشگ

 به محرومی مکش یاری چنین را    

                                                                                                                                                            

 نه كس را اعتماد زنددانی 

 سبل دردد به چشم نردس مست

 چو شد پژمرده خاشاكی بود خشک

 غنیمت دار بازاری چنین را

 (643)خمسج دهلوی:                            

 تر است، میگوید بعد از صداین اندیشه در منمومج خسرو و شیرین نمامی نیز موجود است اما نگاه نمامی، عالمانه

سال هم زنده باشی، عاقبت رفتنی هستی پس بهتر است عمر به شادی بگذرانی و در وقت شاددلی بصندی و 

 خندان زنددی كنی و خندان بودن را از خورشید آسمان بیاموزی كه هر صبح میصندد و با خنده او جهان میصندد.  

 ادر صد سال مانی ور یکی روز

 ه خود را شاد داریپس آن بهتر ك

 به وقت خوشدلی چون شمعِ پُرتاب

 چو صبح آن روشنان از دریه رستند

 دریه نشاید بود خندانچو بی

 بیاموزم تو را در كار بندی

 فالیچو خندان دردی از فرخنده

 نبینی آفتاب آسمان را؟

 

 افروزبباید رفت ازین كاخِ دل 

 در آن شادی خدا را یاد داری

 ری دیده پر آبدهن پُر خنده دا

 كه برقِ خنده را بر لب ببستند

 وزین خنده نشاید بست دندان

 دریه زمانی خوش بصندیكه بی

 بصندان تنگدستی را به مالی

 كز آن خندد كه خنداند جهان را

 ( 466ر 464) خمسج نمامی:                 

را از دست بدهیم و در اینکه فردا چه خواهد شد، در ابیات زیر میگوید روزدار فانی است و نباید نقد امروز دهلوی   

ای است كه  انسان میتواند خود را مشوش كنیم،  بهتر است در این ده روز عمر شادمان باشیم و این تنها چاره

 داشته باشد:

 چو باقی نیست كس در دردش دهر

       خوریم امروز آب با صفا را                                               

 درت نقدیست امروزش بصور خوش

 ترا كامروز عیش آسوده باشد 

 بسا كس كانده فردا كشیدند 

 پس آن بهتر در این ده روزه بنیاد  

                                                                                                                                                                                                  

 خوش آنک از شادمانی باشدش بهر 

 كه فردا خاک خواهد خورد ما را

 مشو زاندیشه فردا مشوش

 غم فردا خوری بیهوده باشد

 كه دی مردند و فردا را ندیدند

 كه درای دل به روی دوستان شاد

 (353)خمسج دهلوی: 

امی، تأكید بر اینکه برای شاد بودن پول خرج كنیم در خمسه او دیده میشود  نمامی در ابیات زیر در تشابه با نم

 دفته است چرا باید پول جمع كنیم، بهتر است باهم بنشینم و شادی كنیم و داد از دولت بستانیم 

 روزه دارد جهانچو تاریخ یک

 بیا تا نشینیم و شادی كنیم

 چرا دنج صدساله داری نهان؟ 

 شبی در جهان كیقبادی كنیم
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 یک امشب ز دولت ستانیم داد

 بترسیم از آنها كزو سود نیست

 بدانچ آدمی را بود دسترس

 به چاره دل خویشتن خوَش كنیم

 ستدمی را كه سرمایه از زنددی

 چنان برزن این دم كه دادش دهی

 دلی را بسیچفدا كن درم خوش

  

 ز دی و ز فردا نیاریم یاد

 اندیشه خوشنود نیستكزین پیشه 

 بکوشیم تا خوش برآید نفس

 نه چندان كه تن نعل آتش كنیم

 ستبه تلصی س ردن نه فرخنددی

 كه بادش دهی در به بادش دهی

 كه ارزان بود دل خریدن به هیچ

 (445ر 441)خمسج نمامی:                      

به صاحبان سرمایه با تأكید بر اینکه جهان در دهلوی در ابیات زیر از آیینه اسکندری، در بصش نصیحت كردن  

دذر است و ارزش غم خوردن و جمع كردن سرمایه ندارد، دفته است، آنچه داریم و نقد است استفاده كنیم و 

خوش باشیم. روزی خواهیم رفت و غم و شادی نیز خواهد رفت. پس وقتی میتوانیم به شادی زنددی كنیم چرا از 

 وسته زری جمع كنیم كه نمیدانیم فردا چه خواهد بود. خودمان باز داریم و پی

 زهی بصت بیدار آن نیکبصت 

 مزاج جهان را كه با كس نساخت 

 چو دریابد از راه داننددی   

 فراهم كن مرهمی چند را

 خورد نقد خود با دم نای و كوس

 كزان پس كه شد خوابگه در مغاک  

 بیا تا به شادی و فرخنددی

 انی دهیم  به همصحبتان دوستک

 ادر بازكاویم بنیاد را    

 چو غم را كرانه پدیدار نیست  

 اند  كسانی كه رخت از جهان برده 

 كه و مه طلب كار عمرند و بس 

 بقا را چو تنگ است جای درنگ

 یک  امروز در خوشدلی رو نهیم 

 دل امروز در بند فردا ممان

 به عمری كه نقد ست و ز غم تهیست

 دمانی دذاشتچو خواهی غم و شا

 درم در جهان بهر خوش خوردنست

 زری را كه در دور كردی به زور

 نه بهتر ز تست آن دل زر نمای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 كه ندهد به دزدان درین خانه رخت 

 شناسد برآن سان كه باید شناخت

 كه هیچست سرمایه زنددی

 شمارد به شادی دمی چند را

 وس خواران ددارد فسوسبه افس

 به جز خاک خوردی نباشد به خاک

 برآریم با هم دم زنددی

 نشینیم و داد جوانی دهیم

 بنا بر غمست آدمیزاد را 

 شاد بودن ددر كار نیستبه از 

 اندهمه در غم زیستن مرده

 كسی را به مردن نیاید هوس

 چه داریم دل نیز بیهوده تنگ

 غم دی و فردا به یک سو نهیم

 تا به فردا نیابی امانمگر 

 غم عمر  نسیه خوری ز ابلهیست

 دذاشتدذار ار توانی جهان خوش 

 نه از بهر زیر زمین كردنست

 چو دورت كند سر برآرد ز دور

 كه او ماند و تو نمانی بجای 

 (179-177: خمسج دهلوی)                      

  



 675/ بررسی اپیکوریسم در خمسج امیرخسرو دهلوی

 

 برپایی مجلس بزم، باده نوشی و موسیقی  
. در فلسفج اپیکور نوشی و موسیقی نواختن استخوشباشی در ادب غنایی، بردزاری مجلس بزم و بادهاز مماهر 

لذت بردن از شراب به صورت معتدل آمده است. اپیکور آن را جزو لذتهای خوردن و آشامیدن میداند كه تا وقتی 

بود و فق  در اواخر عمر به دلیل  خود او نیز در زنددی كمتر اهل شراب باعث رنج و الم نگردد، موجب لذت است.

در پایان عمر از بیماریهای موحشی از جمله سنگ مرانه رنج میبرد تا اینکه دستور »یماری به شراب روی آورد. ب

( تفکر 67: 4394حسنزاده میرعلی و شامانی، «)داد او را در حمام بگذارند و به او شراب بنوشانند و بعد جان س رد

نوشی، قناعت و دوری و زهد از آن است، همین تفکر در اندیشج امیرخسرو دیده میشود. وی اپیکور در مورد باده

( و با تفکر عرفانی به می 56: 4394)پناهی، درچه عارف برجسته نبوده اما پیوسته ارادت به این قوم داشته است

راوانی رش، توصیف این لذت فتأریرپذیری از نمامی نیز دانست. در آرانگریسته است البته این نگرش را میتوان 

 دارد كه براساس موضوع غنایی است.

نوشی، در آن جایگاهی خای دارد و در هر قرن های بزمی كه برپایی مجلس بزم و بادهدر شعر غنایی و منمومه 

هایی كه از  طریق وصف مجالس میگساری و انگیزیستایش از شراب و رغبت»در آرار شاعران توصیف شده است 

واری)حاصل میشود( و توصیفاتی كه از رنگ و بوی و مزه و سکر آوری باده و خصوصیات جام و ساغر و ساقی شادخ

و طرز تهیه می و مراحلی كه مادر می یا انگور باید در خم بگذراند تا به شراب ارغوانی تبدیل شود، به وسیلج 

نوشی، علاوه بر ر وصف شراب و بادهد (41-45: 6:ج4334رزمجو، «)سراینددان شعر فارسی به عمل آمده است

مبدع ساقینامه را بسیاری نمامی  .اینکه وصف شراب وجود دارد، در ادبیات فارسی ساقینامه به وجود آمده است

را  های واقعریتر و بهتر آن باشد كه ساقینامهدنجوی میدانند. صفا در تاریخ ادبیات نوشته است: شاید درست

ای در آغاز و انجام داستانها و مباحث اسرکندرنامه بردانیم. هرچنرد و فراوان نمامی دنجهمولرود بیتهرای پراكنرده 

هایی نمرامی ساقینامه یا مغنینامج مستقلی ترتیب نداد، این سبک و انتصاب این بحر عروضری بررای چنرین اندیشه

ابیاتی چند در برخی از داستانهای ( در سیر تاریصی آن آمده است فردوسی 331:  4344ابتکار وی بوده است)صفا، 

نوشی امیرخسرو در تفکر باده(  413: 4346شاهنامه آورده است. بعد از آن نمامی در شرفنامه آورده است)مقیسه، 

مشابه نمامی است، وصفهای متعدد از مجالس بزم دارد و باده را دارویی برای رفع غم و خستگی میداند كه نوشیدن 

اخت نوشی و سروی در آن باعث رنج است. تفکر بادهمانند تفکر اپیکوری معتقد است زیادهآن لذت است و البته ه

نامه در شعر او تقلیدی از نمامی است، نمامی در اسکندرنامه در بصش شرفنامه در هر بصش، ساقینامه آورده ساقی

ه، با این تفاوت كه او ساقینامه و و در اقبالنامه در آغاز هر بصش مغنینامه آورده است. امیرخسرو نیز اینکار كرد

مغنینامه را باهم آمیصته است. در نگرش به وصف باده، نگاه شصصی او همانند نمامی است، نمامی به اقتضای شعر 

ی ساقینامج او نیز، بعُد عرفانغنایی از باده دفته است اما به طور مستقیم بیان كرده است كه اهل شراب نیست، 

ها را از خود به یاددار دذاشته به شراب انگوری نیالود ولی نغزترین و شیواترین ساقینامهلب »اند: دارد، دفته

 (  33: 4394حسینی كازرونی، «)است

الحال روزدار خود، به طور مستقیم عدم شرابصواری خود را بیان كرده در آغاز منمومه اسکندرنامه، در بصش حسب

از می، می واقعی نیست و تا عمر داشته لب به باده نزده است و این است. در پایان ساقینامه دفته است منمورش 

میکند و « خودیبی»را همچون عارفان تفسیر به « می»امر خلاف شرع را انجام نداده و تابع شرع بوده است. او 

 میداند. « خداوند»ساقی خود را 
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 ن نداری ای خضر پیروز پی 

 از آن می همه بیصودی خواستم  

 ز وعده ایزدیستمرا ساقی ا

 ام ودرنه به یزدان كه تا بوده

 در از  می شدم هردز آلوده كام                                    

                                                                                                                                                                                      

 كه از می مرا هست مقصود می 

 بدان بیصودی مجلس آراستم

 صبوح از خرابی می از بیصودیست

 امبه می دامن لب نیالوده

 حلال خدای است بر من حرام

 (759نمامی: خمسج)                          

دیدار با قزل ارسلان به خاطر او بساب موسیقی و شرابصواری در منمومج خسرو و شیرین آنطور كه خود دفته در 

(. اما ساقینامه و تأكید براینکه می، غمزدا 313اند زیرا میدانستند او اهل شراب و بزم نیست)همان: را كنار دذاشته

، 771، 947، 954، 744، 795، 971، 743، 755و باعث لذت است در اشعار او فراوانی دارد مانند موارد)همان: 

خسرو نوشی است. امیر(  شصصیتهای داستانی پیوسته باده مینوشند و یکی از انوع لذتها در زنددی آنها باده419

نیز در اندیشج شصصی، نگاه عرفانی به می دارد ادرچه به طور مستقیم در این مورد، نگفته است.  در ابیات زیر از 

پناه بردن به شراب را راهی برای كاستن از آ م و دردها « در بیان حقیقت عالم»منمومج خسرو و شیرین در بصش 

بوده و تسکینی برای رنج و دردهای حاصل از زنددی دنیوی معرفی كرده است و در توصیفش به دنبال شرابی است 

 كه آدمیزاد را سروش غیب كند.   

 در این دوران كه سرتاسر خمارست

 نه زان مستی كه چون بر سر زند جوش

 ی كه چون نو كرد بنیاداز آن مست

 بس از جامی كه یک قطره به هشیار 

 برافروز از شراب شوق سینه 

 مباش افسرده چون كرم شب افروز

                                                     

 كسی كو مست باشد هوشیار است  

 از آن خردر خروش آید به یک نوش

 سروش غیب دردد آدمیزاد

 انی نگونسارنبصشد تا نگرد

 كه هست این آفتاب آن آبگینه 

 كه آتش پاره ای بینند بیسوز 

 (645)خمسج دهلوی:                            

، 673ها تکرار كرده است مانند موارد)همان:  نوشی و موسیقی شصصیتها را در منمومههمانند نمامی، وصفهای باده

نامه قرار داده است. به تقلید نمامی در هر بصش ساقی« ه اسکندریآیین»( و در منمومج 454، 374، 345، ، 354

اقبالنامه قرار داده، او مغنینامه را نیز در كنار ساقینامه آورده است، به  در تفاوت با نمامی كه مغنینامه را در بصش

رایی دوریستی و لذتهای اپیکخواهی، موسیقی و نغمه و آهنگ را كه از دیگر مؤلفهاین ترتیب كه به دنبال شراب

است، طلب میکند و از مغنی و مطرب میصواهد كه او را برخوردار از لذت سمع نیز بکند و با آهنگ و نوایی او را 

 سرمست و از خود بیصود درداند.  

مینامد به او بنوشاند و « العین مستانقره»در ابیات زیر، شاعر از ساقی میصواهد كه از جام شراب كه خود آن را 

حال او را خوش كند همچنین از مطرب و نوازنده نیز میصواهد كه ساز را به بردیرد و خوش بنوازد و دل او را با 

 این آهنگ خوش كند:

 بیا ساقیا در ده آن خون جام

 چنان دوش من پر كن از بانگ نوش

 بیا مطرب آن جره طفل وش   

 كه شد قره العین مستانش نام 

 كه بیرون رود پند دانا ز دوش

 چو طفلان ببر دیر و بنواز خوش
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 نوائی كه تعلیم كرد از نصست

                                                                                                                                                                                           

 باز دوید درست بزن خوب تا

 (169)همان:                                    

دفته و طلب شراب میکند تا به این شکل، بنیان غم « شادی فزای»در ساقینامه زیر با خطاب به ساقی، شراب را 

صی یابد. را براندازد و با خوردن آن به راحت جان دست یافته و از خونابج دهر)استعاره از غم و رنج روزدار( خلا

همچنین در پی آن از مغنی نیز میصواهد آهنگی بنوازد تا هوش او را برباید و جانی تازه از راه سمع و دوش به او 

  عطا كند:

 فزای   بیا ساقی آن جام شادی

 به من ده كه راحت به جانم دهد

 بیا مطرب آن برب  خوش نوا   

 بزن تا چو برباید از مغز هوش

                                                                                                                                                                                                           

 كه بنیاد غم را درآرد ز پای 

 ز خونابه دهر امانم دهد

 د  دواكه بی مغزیش مغز را ش

 به دل جان نو ریزد از راه دوش

 (139)همان،                                       

ا افزایی شراب اشاره كرده و آن ر، به خاصیت فرح«شیرینی آن»و « تلصی شراب»در ابیات زیر با ایجاد تضادی بین

یسم روزدار میداند و به این شکل به اپیکورمایج شیرینی عیش میداند. شراب را بهترین دارو برای فراموشی تلصیهای 

میگراید. بعد از آن نیز طبق سنت، از نوازنده و خنیادر مجلس میصواهد نصیب دوش او را نیز از خوشی بدهد و او 

 را سرمست كند و دماغ تر دارد:

 بیا ساقی آن باده تلخ فام   

 بده تا به شیرینی آرم به كار   

 بیا مطربا بركش آواز تر   

 روان كن كه خشکست رود رباب  

                                                                                                                                                                                                                     

 ریزد به كامكه شیرینی عیش  

 كه تلصی بسی دیدم از روزدار

 دماغ مرا تر كن از ساز تر

 از آن دست چون ابر و بارانش آب

 (155)همان:                                    

 (513، 535، 544، 554، 144، 194، 141:)همان: موارد دیگر

 

 كامیابی از جهان و لذت غذا خوردن 
نشاب و لذت در فلسفج اپیکوری است. اپیکور خوردن غذای لذیذ و نوشیدن آب دوارا خوردنیها و نوشیدنیها عامل 

را جزو لذت در حركت قرار داده است كه پیوسته باید باشد و نیاز ضروری انسان است كه با رفع نیاز لذت حاصل 

مل درد و ناراحتی و میشود. به عبارتی خوردن و نوشیدن را جزو امیال طبیعی میداند كه  ادر برآورده نشوند عا

د درسنگی جسم فریاادر بصواهیم لذت واقعی داشته باشیم باید دوش به فرمان جسم خود باشیم. »اند دفته استرنج

بکشد، نمیصواهم تشنه بمانم، نمیصواهم سردم باشد. كسی كه این نیازها را برآورده میکند میتواند خود را همانند 

درفتن از ( نمیر این تفکر در توجه به جسم و بهره431ر 433: 4391مصباح یزدی، «)خوشبصت بداند 4زئوس

خود نمامی همواره به خوش خوردن آنچه در دسترس است اشاره دارد و لذتهای دنیا در شعر غنایی آمده است، 

 یکی از مضامینی است كه در شعرش همواره تکرار میشود:« خوش خوری»

 ای عالم خوش خور كه ز كس كم نه

                                                   

 ایغصه مصور بنده عالم نه 

 (15)خمسج نمامی:                               

                                                      
 خدای اساطیر یونان قدرتمندترین4
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جستن از لذتهای دنیا نیز، خساست وانباشته كردن زر را نکوهش كرده است، در بیت زیر از اسکندرنامه در بهره

 باشیم و هرچه داریم شادمانه بصوریمآوری درم دفته است، نباید به فکر جمع

 بصور تا خوریم آنکه داریم شاد  

                                                              

 درم بر درم چند باید نهاد 

 (943)همان:                                        

 یا بیت زیر دفته است   

 زر به خوردن مفرح طربست

 

 ستنهی رنج و بیم را سبب چون 

 (554)همان:                                   

در اشعار امیرخسرو دهلوی نیز همانند نمامی، توجه به غذا به عنوان لذت زنددی تأكید شده است. در منمومه 

اب و باده، كبآیینه اسکندری یک بصش در مورد فصل زمستان میگوید، در آغاز آورده است كسیکه در این فصل 

 یارشیرین دارد ادر بیشتر از این بصواهد ابله است.

 خوشا خرده درم در ماه دی 

 می روشن و ساقی چون شکر 

 ای كبابی و نقلی و همصوابه

 كسی كین تمناش همره بود 

 پسند مشو ابله ای مرد عشرت

 

 هم از تاب و آتش هم از تاب می  

 بریشم زنی ساده زآن خوبتر 

 ای ستاند بهر  بهكه جای 

 ادر بیش از این جوید ابله بود 

 ز عشرت دمی چند شو بهره مند

 (144)خمسج دهلوی:                           

در ادامه از انواع لذتها از خوردن و نوشیدن و از شراب و بره و مرغ و سفره آراستن و ... صحبت میکند و كسی را 

را پیشه سازد و به مقدار سرمایه خویشتن از طرب و « طرب»و « خرمی»كه میداند « آدم» یق و شایسته نام 

 مند شود و نصیب خود از دنیا و لذات دنیا را فراموش نکند. نشاب بهره

 درین فصل آن را شمار آدمی

 به مقدرا سرمایه خویشتن

 یکی لعل روشن فشاند به جام

 دو رباب برو یکی دوش دارد 

 د  یکی بره و مرغ بر خوان نه 

 یکی منقل زر پر آتش كند 

 دیریکی با حریفان شود توشه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 كه كاری ندارد به جز خرمی 

 نهد در طرب پایه خویشتن

 یکی در سفال افکند درد خام

 یکی در عجب رود نوشد شراب

 یکی تره و ترب بر نان نهد

 به خاشاک جا خوش كندیکی هم 

 دیریکی با نگاری شود دوشه

 (147)همان:                                       

ورزی در شعر دهلوی دیده میشود كه بر پایج مکتب اپیکوری قابل تحلیل است، در در كنار این توصیفات، قناعت

دوری »ورزی، بر پایج قناعت است اما اپیکورمکتب اپیکور توجه به جسم و خوردن و آشامیدن جزو نیازهای طبیعی 

( غذاهای لذیذ و دونادون و نوشیدنیهای 457: 4357برن، «)از درسنگی و تشنگی را  زمه وصول به لذت میداند

پیشگی را توصیه میکند. به همین خاطر است كه درانبها را جزو ضروریات نمیداند و ترغیب به آن نمیکند و قناعت

: 4394ماركس، «)لسفه اپیکور... شکم چرانی نیست بلکه مطلقیت و آزادی و خودآداهی استاصل ف:»انددفته

(. و لذات در سکون كه آرامش نفس و سکون خاطر است برای اپیکور بیشتر از لذات در حركت كه خوردن و 413

ه میکرد، از این جهت نوشیدن و غیره میباشد، اهمیت دارد. خود او نیز در زنددی به نان و آب و غذای ساده بسند
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ای سرشار میشوم و لذات دیگر را حقیر العادهمن با خوردن یک تکه نان و آب از لذت بدنی فوق»است كه میگوید: 

میشمارم و این تحقیر من، مربوب به خود لذات نیست؛ بلکه مربوب به آ می است كه آنها در پی خواهند 

 (446: 4357برن، «)داشت

ا هنیز همچون اپیکور به برخورداری از داشتهو با موضوع قناعت در ادب فارسی است، دهلوی این تفکر اپیکور همس

مندی از آنچه هست برای خوشگذرانی اشاره میکند و بر این است كه آنکه كم دارد نیز میتواند به كم خود و بهره

داران بلکه ددایان نیز رای مایهقانع باشد و با خوشی و خرمی روزدار بگذراند و براین اساس عشرت را نه فق  ب

رایانه دكشی میکند و راضی و قانع است، او نیز تابع نگرش اپیکوریستی و لذتای دُردیمیداند. ددایی كه در دوشه

 است:

 خورنده كه در بند خوش خوردن است

 داران كنند   نه عشرت همین مایه

 ددایی كه در دوشه دردی كش است 

 پسندچو فرخ شد آن مرد عشرت 

                                                                                                                                         

 به بیش و كم اندر خوشی كردن است 

 كه نعمت بسی بذل یاران كنند 

 به همدستی چون خودی هم خوش است

 مندبهرهكه از هر چه دارد شود 

 (149)خمسج دهلوی:                                

زی هستند از اندوابیات زیر نیز مطابق فلسفه اپیکور قابل بیان است، دفته است: انسانهایی كه همواره به فکر مال 

توصیه  س سكرداری نداشته باش، كسی در این دنیا شاد است كه حری و طمع پول نداشته باشد آنها انتمار راست

میکند ادر در خانه نان جو داری به همین قناعت كن و به دنبال دندم نرو،  چیزی بهتر از خرسندی نیست  زیرا 

 قناعت بر همان نان جو، پادشاهی است اما ادر در پی دنجی باشی، ددا هستی

 كسی كو را هوس در جمع مالست

 به صدق آن كس تواند شاد بودن 

 از جودرت در خانه باشد نانی 

 ستبه نانی  صبر كردن پادشاهی

 امل در دل خداوندی نباشد

 

 نشان راستی در وی محال ست 

 كه بتواند ز حری آزاد بودن 

 میفت از بهر دندم در دوا دو

 دویدن در پی دنجی ددائی ست

 سریری به ز خرسندی نباشد

 ( 641)همان:                                   

ه است یک شیشه شراب كه با خوشی حاصل شود و با خوشی بتوان خورد بهتر از صد سبوست در ابیات زیر دفت  

كه در پی خود رنج و درد را به ارمغان آورد. این نگرش منطبق با فلسفه اپیکوری است او نیز اعتقاد داشت به كم 

 باید قانع بود و خود را در طلب بیشتر نباید درفتار رنج و عذاب كرد.

 ه غیر تاوان        بگشا طبقی ب

 یک شیشه كه خوش فرو توان برد 

 بتوان خمی از شراب خوردن

                                                                                                  

 نقل اندک و چاشنی فراوان 

 بهتر ز دو صد سبوی پر درد

 نتوان دو شرابه آب خوردن

 (451)همان:                                   

 

 عشق و دوستی  
قی در بند و باری اخلااپیکور بر عشق و دوستی تأكید داشت، در این تفکر نیز مبتنی بر زهد بود و هردز به بی

خصوی لذت جنسی توصیه نکرده است بلکه برعکس خواهان یک ارتباب سالم و اخلاقی است كه بیشتر به لذت 
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ازدواج مربوب میشود. خود وی هردز ازدواج نکرد و تا پایان عمر در باغش با شادردان و دوستان همنشینی و 

ارضاء شهوت جنسی بد است زیرا ملازم خستگی و پشیمانی و سستی و فسرددی است.... »زنددی كرد. در فلسفج او 

اپیکوروس آن را مجاز دانسته جنبش است و چون درد و رنج همراه ندارد از این رو دوستی یک لذت سکونی و بی

 ( 15:  4394پاپکین، استروس، «)و مردم را به آن تشویق كرده است

های بزمی دهلوی، مهمترین موضوع عشق است. در این لذتگرایی وجود كنیز و عشرت با كنیزان و زنان در منمومه

های اهی در منمومهها منعکس شده است. داشتن حرمسرای شمصتلف و داشتن حرمسرای شاهی در منمومه

شیرین و خسرو، هشت بهشت و آیینج اسکندری آمده است فق  منمومه مجنون و لیلی، ازدواج دو نفر است و 

عشق در بعُد عرفانی، جلوه بیشتری در این منمومه یافته است و دقیقاً طبق تفکر اپیکوری، لذت همنشینی و 

ای عاشقانه و رواب  عاشقانه شصصیتها، همسو با تفکرات دوستی مورد نمر است. اما نگاه دهلوی جدا از توصیفه

است.  اپیکوری است. در عقیدۀ او از عشق لذت جنسی توصیف نشده بلکه حضور دوست و یار را وصف كرده

همنشین خود را بهترین لذت و شادی معرفی كرده و توصیه به عشقورزی دارد، در این توصیفها، تأریردرفته از 

، قبل از شروع داستان، از عشق میگوید و به عاشق شدن توصیه «خسرو و شیرین»در منمومج ی نمامی است،  نمام

میکند.  معتقد است عشق ادرچه به دربه باشد خیلی بهتر است كه در تنهایی خود بمانی، معتقد است به خور و 

یمنی است و بهتر از سوز خواب نباید وابسته بود، باید عاشق شد، زیرا  بهترین چیز در جهان عشق است، عشق ا

 عشق در جهان نیست. 

 مشو چون سگ بصورد و خواب خرسند

 به عشق دربه در خود چیرباشی

 نروید تصم كس بیدانه عشق

 ز سوز عشق بهتر در جهان چیست

  

 ادر خود دربه باشد دل در او بند 

 از آن بهتر كه با خود شیرباشی

 كس ایمن نیست جز در خانه عشق

 نصندید ابر نگریستكه بی او دل 

 (444)خمسج نمامی:                            

لذت بردن از عشق را توصیه كرده است. در تقلید از او، همان عشق به دربه داشتن همانند نمامی امیرخسرو نیز  

را كه نمامی آورده، در منمومه شیرین و خسرو آورده است. میگوید عاشق شدن به دربه خیلی بهتر از تنها بودن 

 است، ادر اینگونه نیست بهتر است دل را جلوی سگ بیندازی. 

 عشق سامانی نداردجهان بی

 مردم شد كسی كز عشق پاكست نه

 چراغ جمله عالم عقل و دینست

 ای در مهربان است دلت بر دربه

 استدلت را دربه برد و در نبرده

 ای سوزنداری چون ز عشق دربه

 

 میل دورانی نداردفلک بی 

 كه مردم عشق و باقی آب و خاكست

 تو عاشق شو كه به ز آن جمله اینست

 نشان صحبت ایمان همان است

 برو پیش سگ اندازش كه مرده است

 وفاداری ز سگ باری بیاموز

 (644)خمسج دهلوی:                           

نمونج ارزشمندی معشوق و انتصاب معاشقه كه لذت را در پی داشته باشد و دور از شهوت باشد در عشق سوزناک 

توصیف نموده است. دو شصصیت لیلی و مجنون لیلی و مجنون روایت شده است كه امیرخسرو نیز به شیوایی آن را 

ورزی را باهم میصواهند و هیچکدام بدون هم با كس دیگری به این لذت دست نمییابند، زنددی هر لذت عشق

دوی آنها مطابق تفکر اپیکوریسمی است كه بر لذت جنسی در بوتج اخلاقی تأكید دارد. برای نمونه در بصشی 
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و تلاش دارند، مجنون را به میان مردمان بردردانند اما موفق نمیشوند و مجنون دوستان مجنون نزد او میآیند 

دوباره سر به بیابان میزند. در این بصش، دهلوی خوشباشی دوستان را توصیف كرده كه هر كسی با یاری خوش 

آنها را  است و به شادی دراییده اما مجنون در غم خویش و لیلای خویش است و با آنها نمیسازد و عشرت با

 نمیصواهد.   

وقتیکه همه به عیش و عشرت می ردازند و صنمی در آغوش دارند، مجنون در فراق یار درد میکشد. عشق مجنون 

نمونه تفکر اپیکوریسی است كه به محبوب خای خود میاندیشید و لذت جنسی و همنشینی جزو با محبوب خود 

 الم است. را ضروری نمیداند و نداشتن لیلی او برای درد و 

 هر كس به عزیمت تماشا

 هر كس شده در كنار آبی

 هر كس به سوی چمن شتابان

 هر كس صنمی چو دل در آغوش

 هر باد كه از بهارش آمد

 هر دل كه شگفته دید بر خاک

 

 !مجنون و دلی رمیده، حاشا 

 مجنون خراب، در خرابی

 مجنون رمیده در بیابان

 مجنون رمیده خار بر دوش 

 بوی یارش آمدبگریست كه  

 كرد از غم دوست پیرهن چاک

 (655)همان:                                       

در مرگ مجنون كنار لیلی رسیدن به عشق و تقابل شهوت و عشق واقعی را توصیف كرده است.  وقتی مجنون   

خود را به قبر لیلی میاندازد و او را در آغوش میگیرد و میمیرد، اهل قبیله لیلی تلاش میکنند مجنون را از او جدا 

نند و این عشق را عشقی دور از هوس میدانند و كنند زیرا آن را هوس میدانند ولی بزردان قبیله ممانعت میک

اجازه میدهند مجنون برای همیشه در آغوش لیلی بماند، در این اینجا امیرخسرو عشق را توصیف میکند كه چقدر 

 مقام وا یی دارد و آن را با تقوا یکی میداند.

 پیری دو سه از بزردواران

 كاین كار نه شهوت هواییست

 نجویدورنه به هوس، كس 

 خوشوقت كسی كه از دل پاک

 وصلی كه چنین بود، حلالست

 در عاشقی این مقام دارد 

 تا هر دو، نه در مغاک بودند

 و امروز كه شهربند خاكند

 اولی بود از چنین نشانی

 در هم مکنید حال ایشان

 از سوز دل، آن حکایت زار

 

 دفتند به چشم سیل باران 

 سری ز خزینه  خداییست

 دست شوید كز جان عزیز

 در راه وفا چنین شود خاک

 وصل ار چه بر اهل دل وبالست

 تقوای جهان چه نام دارد؟

 ز آ یش نفس پاک بودند

 پیداست كه خود چگونه پاكند

 پاكیزه تنی به پاک جانی

 در دردن ما وبال ایشان

 كرد آن همه را، درون دل كار

 (636)همان:                                      

 تیجه گیری ن
لذتگرایی كه در مکتب اپیکوریسم وجود دارد، در خمسج امیرخسرو دهلوی در توصیفهای شاعر در آغاز داستانها، 

توصیف مجالس بزم، ساقینامه و مغنینامه و رواب  عاطفی شصصیتهای داستانی دیده میشود. همچنین در موارد 
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رده است. در این توصیفها نیز، تأریرپذیری وی از خمسه های خوشباشی آومصتلف در ارنای داستان ردازی، اندیشه

نمامی آشکار است. اپیکور موافق یک زنددی آرام و با قناعت به دنبال لذتی همیشگی بود كه آرامش درونی ایجاد 

های اغتنام فرصت و شاد باشی در جهان با تأكید بر كند و همین تفکر در اندیشه امیرخسرو دیده میشود. مؤلفه

های بزمی آمده است، دهلوی همانند نمامی به نکوهش ه عمر فانی است و جوانی زوددذر است، در منمومهاینک

اندازی سرمایه را زراندوزی پرداخته و معتقد است باید برای شاد بودن و اغتنام فرصت خرج كنیم و طمع پس

 ری، ساقینامه و مغنینامه سروده استنداشته باشیم چه بسا فردایی نباشد، همچون نمامی در منمومه آیینه اسکند

و تأكید بر این دارد كه باده، غمزدا است و موسیقی باعث آرامش است. فق  در مقایسه با نمامی ساقنامه و مغنی 

نامه را باهم آمیصته است. در توصیف عشق به دنبال لذت درونی و آرامش حضور همنشینی است و نمونه این لذت 

نون توصیف كرده است. در لذت خوردن و آشامیدن به دنبال لذتی است كه الم در پی را در منمومه لیلی و مج

وی رنداشته باشد به همین دلیل قناعت در شعر او توصیه شده است كه همسو با تفکر اپیکوریسمی است و زیاده

 را در این لذتها توصیه نکرده است.  

 مشاركت نویسندگان

ه استصراج شد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرمصوبّ در زبان و ادبیات فارسی تج این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رش

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ راهنمایی رساله را بر عهده داشتهسركار خانم نردس اصغری دوار  است.

ران پژوهشگ صحرایی هریسدانشجو آقای اسماعیل بعنوان مشاور و  آقای دكتر رامین صادقی نژاداند. مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر این مقاله در دردآوری و تنمیم متن نقش داشته

 سه پژوهشگر میباشد.

 تشکر و قدردانی
 صمیمانه قدردانی مینمایند.از دروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نویسنددان 
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پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این پژوهش طبق قوانین و 

ت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صور
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 ج، تهران: امیركبیر.6( ادیان و مکتبهای فلسفی هند،4354شایگان، داریوش )



 695/ بررسی اپیکوریسم در خمسج امیرخسرو دهلوی

 

 ( تهران:فردوس4،بصش3)ج(تاریخ ادبیات ایران 4344صفا، ذبیح الله)

( بنیاد فلسفه سیاسی در غرب:از هراكلیت تا هابز، با مقدمه و به اهتمام حمید مصدق، تهران: 4377عنایت، حمید)

 زمستان

 (، سیر حکمت در اروپا،  تصحیح امیر جلال الدین اعلم، تهران: البرز4375فروغی، محمدعلی)

 496ر 477: صص 3(، اپیکور، ارمغان، دوره نوزدهم، ش 4347ل ایاق، حسینقلی)قز

: یونان و روم، ترجمه سیدجلال الدین مجتبروی، تهران: علمی و 4( تاریخ فلسفه،جلد 4395كاپلستون، فردریک)

 فرهنگی  وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 لاقی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( نقد و بررسی مکاتب اخ4391مصباح یزدی، محمدتقی)

نامه ها)با نگاهی بر تاریخ، اهداف، قوالب و اوزان و ساختار ساقی( درونمایج ساقینامه4346مقیسه، محمدحسن)

  444ر  414: صص 66سرایی( مجلج فصلنامج علمی ر پژوهشی ادبیات فارسی، سال نهم، ش

 ه اخلاق، ترجمه انشاء الله رحمتی، تهران: حکمت( تاریصچه فلسف4374مک اینتایر، السدر)

 ( سیمای انسران كامرل از دیردداه مکاترب، تهرران: علّامره طباطبایی.4374نصری، عبداالله )

 ( خمسه نمامی،براساس چاش مسکو رباكو، تهران: هرمس.4397نمامی دنجوی، الیاس بن یوسف)
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